
ضرورت نقد و تفکر انتقادی در جامعه

من چاکر آنم که دلی برباید
یا دل به کسی دهد که جان آساید

آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسیست
در ملک خدای اگر نباشد شاید

نقــد محک زدن و شــناخت هم‌زمان خوب و بد، 
نکات قوت و ضعف و برجستگی‌ها و کاستی‌ها یک 
امر اســت. اما تاکید انتقاد بیشتر بر آشکارسازی 

کاستی‌ها و عیوب و بیان آن‌هاست. 
لازمه شــناخت و تشخیص پســندها و کاستی‌ها 
توانایی تجزیه و تحلیل و بررســی نکات مثبت یا 
منفی سئوال‌برانگیز آن‌هاست. می‌توان شک‌گرایی 
سقراط را نوعی نقد و تفکر انتقادی پنداشت زیرا 
آموزه‌هایش بر این اســاس بود که باید مقوله‌ها و 
مفاهیم مرســوم و رایج را دوباره ارزیابی و بازبینی 
و بازتعریف کرد تا به مفاهیم جدید دســت یافت. 
این خود نوعی نقد و انتقاد از مفاهیم موجود بود.

 ارسطو هم دســتی توانا در شکافتن موضوع‌ها و 
سنجش اجزا و بررسی ترکیب آن‌ها داشت. همراه 
رشــد علم و فلســفه روش تجزیــه و تحلیل هم 
پیشــرفت خاص خود را داشته است و فیلسوفانی 
نظیر دکارت ضمن رد برخی از روش‌های پیشین 
برگ زریــن جدیدی بر نحوه تجزیــه و تحلیل و 
بررســی هــا افزودند. انتقــاد ســازنده یک هنر 
اســت؛ هنری که بهترین روش را برای اثرگذاری 
برمی‌گزینــد و راهکار هم ارائــه می‌دهد. پویایی 
لازمه جامعه انســانی اســت. پویایی در هر امری 

بدون نقد و تفکر انتقادی امکان‌پذیر نیست.
 لازمه نقد و تفکر انتقادی توانایی تجزیه و تحلیل 
اســت. بدون تجزیه و تحلیل قادر به بازشناخت و 
سنجش و یافتن نکات مثبت و منفی موضوع‌ها و 
عملکردها نیســتیم. جامعه بدون دیالوگ انتقادی 
و بدون آزادی انتقاد و اندیشه‌ورزی و بدون تعامل 
و گفت‌وگوی آزاد را دیر یا زود عقل‌ستیزی وعدم 
تعامل و خشــونت و قهــر فرامی‌گیــرد و امکان 
تحولات مسالمت‌آمیز را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. 
اســاس تفکر انتقــادی، دقت و نظــم منطقی در 
اندیشــه و تفکر اســت. باید بتــوان موضوعی را 

شــکافت، تجزیه کرد و از ترکیــب دوباره اجزای 
آن نتیجــه منطقــی بــه دســت آورد و آن‌گاه 
نظرهای پیرامــون آن را نقد کرد و آنچه منطقی 
اســت پذیرفت و آنچه غیرمنطقی است به چالش 
کشــید. تفکر پویا و انتقــادی آداب و عادات خود 
را هم به‌عنوان مســلمات مطلق و بی‌چون و چرا 
نمی‌پندارد و توانایی درافتادن با عادت‌های فکری 
و بافته‌هــای ذهنی خود را  دارد، یعنی باید بتوان 
بــا هر آنچه بدون اندیشــه و تفکر از محیط خود 
برگرفته ایم، دربیفتیم و مبارزه کنیم و به کناری 
نهیم. نباید به عادت‌ها و عقاید و خرده‌‌فرهنگ‌های 
ناهمســان با زمانه که از راه انُس و عادت و بدون 
تفکــر و تعقل پذیرفته‌ایم تا ابد پایبند بود و آن‌ها 

را از مسلمات پنداشت. 
پندارهای بــدون تعقل و اندیشــه‌ورزی پذیرفته 
شــده می‌تواند باعث تیرگی ذهن و مانع از تعقل 
و تفکر پویا شــود. استبداد ســرکوبگرِ خلاقیت، 
اندیشــه‌ورزی، خردجمعــی و نقادی اســت و به 
عبث چنین رهنمون می‌دهند: ســلطان یا پیشوا 
با دلسوزی می‌اندیشد و بر همه امور اشراق دارد و 
تدبیر لازم را برای اداره امور جامعه به‌کار می‌گیرد؛ 
پس لازم به دخالت و نظر شما در اداره امور و تفکر 
انتقادی شــما نیست.خوب و بد حکومت‌ها را باید 
از همین‌جا تشــخیص داد که آیا حکومت امکان 
و اجازه تفکر انتقادی و اســتفاده از خردجمعی و 
مشارکت عمومی برای اداره امور جامعه را می‌دهد 
یا همه را به خُردِ ســلطان، پیشوا، اقمار، اعوان و 
انصارش واگذار می‌کند. جامعه بدون خردجمعی 

جامعه‌ای بیمار است. 
تحقق تفکــر انتقادی و خردجمعی در گروه بحث 
و جو آزاد اســت. گاهی مســتبدین اجازه نسبی 
بیــان آزاد به صورت فــردی را می‌دهد اما اجازه 
بنیان‌گذاری تشــکل‌ها و سازمان‌ها و تکثر، اجازه 
تجمعات اعتراضی، اجازه رسانه‌های مستقل و آزاد 
را نمی‌دهند. این نوعی ترفند اســتبدادیِ فرار از 
اجازه تفکر انتقادی آزاد و ســازمان یافته اســت. 
اقدام جمعی و ســازمان‌یافته است که اصلاحات و 

تحولات را رقم می‌زند.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

پیش از این عنــوان، کتابی‌ داشــتیم به نام 
»شعر در زمانه عسرت« و اکنون نقد در دوره 
واماندگی؛ نمی‌دانم چه بنویســم زیرا که علی 
روشــنی، در پیشانی کتاب، مطلبی نوشته به 
عنوان »ضد مقدمه« و هرچه بوده در این کتاب 
لو داده‌: »نوشته پیش رو، تأملاتی است پیرامون 
شــعر و هنر و فرهنگ. ادبيــات به طور عام و 
شعر به طور خاص دغدغه اصلی نگارنده بوده 
اما هدف فقط ادبيات نبوده و صرفا نتیجه کار 
هم ادبيات نیست ...«علی روشنی انديشه ادبی، 
جستارهای فرادبی و معرفت‌شناسی را در کنار 
هم يافته و فلسفه و نقد علمی و ذوقی را با هم 
تلفیق کرده است. علی روشنی به واکاوی عمیق 
رفته، به صید مرواريد رفته‌ و ۱۷مقاله مبسوط 
درباره‌ مشکل براهنی و مشکل زبان، نگاهی به 
»نام کوچک هرمز« از منظر پدیدارشناســی، 
گاومیش با طعم غلیظ سورئالیسم...مغالطات 
رایج در نقد شــعر. ویتگنشــتاین، هسته‌ها و 
عناصر دیالکتیک در مثنوی و ...نوشته است. 
علی روشــنی در مقاله نخســت، توضیحات 
براهنــی را درباره نيما و شــاملو، توضیح داده 
و خــود، توضیح بر توضیــح براهنی توضیح 
داده. این بندهــا، ذهن مرا درگیر یک فرآيند 
پیچیــده از نوع درگیری ذهن با چیســتان و 
معما می‌کند و همین لذت زیباشناســانه را از 
من مخاطب ســلب می‌کند. حالت دومی هم 
می‌توان دســت‌کم برای مخاطب عادی و کم 
حوصله متصور شــد، اینکه او فکر کند، شاعر 
خواســته او را دســت بيندازد. وقتی براهنی 

می‌گويد: »عاشــق‌تر از همی.../مثل همین تو 
که در یک هما .../شرا« جز یک بازی زبانی چه 
اتفاقی به عنوان اتفاق شــاعرانه افتاده است؟« 
علی روشــنی بعد از روشن کردن فتیله اشعار 
و تعریض به براهنی، تحلیل زبان و اتفاق زبانی، 
آسیب‌شناسی زبان براهنی و در نهایت در نقد 
براهنی می‌آورد که: »براهنی می‌تواند یک زبان 
پسامدرن باشد اما نه لزوما یک زبان شاعرانه. 
هنرمند پیشــرو باید بداند جريان پسامدرن 
»بازی زبانی« دارد اما زبــان بازی نه ...اعتقاد 
دارم جامعه ادبی مــا همچنان به توضیحات 
براهنی احتیاج مبرم دارد. گیرم که توضیحاتش 
تناقضاتی توأم باشد یا برخی از این توضیحات 
مانند زبانیت زبان، منتهی به عمل شــاعرانه 
نشده باشد.« علی روشنی بر اشعار هرمز علی 
پور نقدی فلسفی زده و از منظر پدیدارشناسی 
رفته و از نگاه هوســرل و هایدگــر آورده که: 
»شــاعران‌ کلمات بنيادين- واژگانی همنوا با 
هستی و حساس در برابر وجود، به‌کار می‌گیرند 
...پاسخ این است که شاعران بیش از دیگران، 
دازاین- آن باشنده اصیل- را ورز داده‌ و لمس 
نموده و با کار/شعر به اجرا می‌گذارند.« بی‌گمان 
یک جنبه مهم اما مغفول‌مانده شعر هرمز علی 
پــور، رویکرد پدیدارشناســانه و پديدارنمایی 
اوســت. در این نقد هم علی روشــنی، پس از 
تعریفی از پدیدارشناسی سراغ شعر شاعر رفته‌ 
و من و منانگی شاعر. وجد و دلهره، زبان و مرگ 
را در شعر شاعر رج زده و برای هر کدام مثالی 
آورده: »و اما روزی که معلوم شود بی‌گناهم من 
و به ناحق مرا شکســته‌اید/دیگر چه فايده اگر 
تمام جهان را به من تعارف کنید.« از نگاه زبان، 
روشنی بر این باور است‌ که‌ شعر علی پور، ناقص 
و ابتر است چرا که این زبان حقیقت هستی را 
تمام و کامل بازتاب نمی‌دهد. چرا که این زبان 

از طنز بی‌بهره است، چرا که وجه اجتماعی زبان 
ضعيف است. علی روشنی بهترین نقد را در این 
کتاب بر ویتگنشتاین اجرا کرده است. ناقد از 
چهار منظر فلسفی، زبانی، متافیزیکی و ارتباط 
ساحت‌های سه گانه، کارنامه این فیلسوف را 
بررســی کرده است. از نگاه این نگارنده، نقد و 
نظريه ادبی فلسفی خوب است.ناقد هيچ گریزی 
در شعر نقد فلسفی ندارد اما ناقد باید سبک‌ و 
اسلوب و شکل‌ و ریخت و جوهریت شعر را اول 
نشان دهد و بعد دنبال‌ جهان‌بینی شاعر برود. 
مثلا شما می‌توانید در شعر هر شاعری »آشوب 
و شــورش مقدس« و وجد و دلهره شاعر را از 
نگاه پدیدارشناسی نقد و بررسی کنيد، ولی در 
موارد دیگر چه می کنید؟ فلسفه پدیدارشناسی 
چم‌وخم و پیچیدگی‌های بسیاری دارد. اغلب 
شاعران ایرانی در شعر دستگاه فکری و فلسفی 
مشخصی ندارند، شما چگونه می‌خواهید مثلا 
فريدون مشیری و حمید مصدق را نقد فلسفی 
کنید؟ کمیت فلســفه در ایران لنگ اســت. 
مترجمان ما عمدتا زبان آلمانی نمی‌دانند و اگر 
بدانند هم زبان فارسی به آن‌ها اجازه نمی‌دهد 
که هر ايده فلسفی را ترجمه کنند. باری از علی 

روشنی شاکریم و ز ناشر  وز روزگار هم.

معرفی کتاب »نقد در دوره  واماندگی« از علی روشنی 

چه فايده اگر تمام جهان را به من تعارف کنید

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

در راهروی نســبتا باریکی راه می‌رویم؛ رنگ 
ســفید دیوارها به شیری می‌زند و در نقاطی 
طوسی شده است. صدای دادوبیداد بعضی‌ها 
به وضوح شنیده می‌شود و صدای بعضی دیگر 
به شکل همهمه‌ای نامفهوم به گوش می‌رسد.

مردی که پوتین مشکی به پا دارد؛ جلوتر از 
مــن حرکت می‌کند و در آخــر کنار یکی از 
درهای راهرو، به حالت خبردار می‌ایســتد و 
در را باز می‌کند. وارد اتاق می‌شوم و پسری 
جوان را می‌بینم که روی صندلی پلاستیکی 
نشســته اســت. موهای پر کلاغی‌اش به‌هم 
ریخته و چــرب به نظر می‌رســد. بازوهای 
گندمی‌اش اندازه بازوهای بچه ۱۰ساله ‌است. 
زیر چشــمان مشکی‌اش حلقه تیره‌ای افتاده 
که گویا ناشــی از کم‌خوابی اســت. با دیدنم 
بلند می‌شود و سریع می‌نشیند.روبه /‌رویش 
می‌نشــینم. به سمت راست خود نگاهی می 
اندازم؛ درســت جایی که یک میز بزرگ قرار 
دارد و مردی پشــتش نشسته است. سرم را 
به نشــانه احترام تکان می‌دهــم و جوابم را 
می‌دهد. به جوان نگاه می‌کنم تا حرف بزند. 
نگاهش را به کاشــی‌های کهنه اما تازه جارو 
شده زمین دوخته است؛ یا شاید من اینطور 
فکــر می‌کنم.بعــد از مکث نســبتا طولانی 
دهانــش را باز کرده و کلمات را با ‌ســختی 
بیــان می‌کند. صدایش به نســبت جثه‌اش 
مردانــه به نظر می‌رســد. بالاخره توانســت 
جملــه ناقصش را کامل بگوید: »کشــتنش. 
با چاقو...خــون رو زمین ریختــه بود...زیاد 
بود...«انگار قاتل به شــکل نامرئی در جلسه 
حاضر شــده و گلویش را سفت گرفته بود تا 
چیزی نگوید.البته مشخص است بغض او را 
از ادامه دادن باز داشت. با دلسوزی نگاهش 
کــردم و به او تســلیت گفتم.چیزی نگفت؛ 
انتظاری هم نداشتم. نگاه منتظر من و مرد او 

را به ادامه دادن تشویق می‌کند: »نمی‌دونم 
کــی بود. صورتش معلــوم نبود...ولی من به 
شوهرش شک دارم. این آخریا...« یک جمله 
ناقص دیگر! مرد جعبه دســتمال را ســمت 
او می‌گیرد تا اشــک‌هایش را که حالا با آب 
دماغش ترکیب شده پاک کند.به چشم‌هایش 
دقت می‌کنــم. رگ‌های صورتی در آن ها به 
شــدت خودنمایی می‌کننــد. دماغش را بالا 
می‌کشد و ادامه می‌دهد: »می‌خوام شکایت 
کنــم ازش. هر عوضی که بــوده باید جواب 
پس بده.«چنگال بغض دوبــاره مثل عقابی 
که شــکار خود را به چنگ می‌گیرد؛ گلویش 
را شــکار می‌کند. نفس عمیقی می‌کشــم و 
از او می‌خواهــم که کامل و شــفاف از ابتدا 
ماجــرا را تعریف کند تا بتوانــم با پرونده‌ای 
کامــل در دادگاه از او دفاع کنم.لب‌هایش را 
از هــم باز می‌کنــد: »دو روز پیش بود، هوا 
تاریک بود، با خواهــرم تلویزیون می‌دیدیم 
که یهو صدای کوبیده شــدن چیزی اومد.« 
مکث..‌.ادامــه: »از ســر تا پا ســیاه بود، فکر 
کنم واســه دزدی اومده بود یا... نمی‌دونم...

وقتی اون صدارو شنیدیم آبجیم گفت حتما 
محمد پشــت درهســت، بعد پا شد و رفت 
سمت در.« ساکت شد و به ما نگاه کرد،انگار 
برای ادامه دادن حرفش مجوز می‌خواســت.

نگاهی به مهتابی بالای ســرش کردم، خراب 
شده بود و چشمک می‌زد. اعصاب خورد کن 
بود‌.دوبــاره به او نگاه کــردم و معنادار پلک 
زدم و دســتش را میان موهایش فرو کرد و 
دنباله حرفش را گرفت: »چند ثانیه بیشــتر 
از رفتنش نمی‌گذشــت، یهو صــدای جیغ 
شنیدم، سریع پاشدم و رفتم سمت صدا، بعد 
خودمو تو آشــپزخونه دیدم بالای سرش.«به 
یه نقطه خیره شد و این بار بغضش به سمت 
چشم‌هایش راه یافت. آن‌ها را مانند دستگاه 
آب‌پرتقال‌گیری دســتی فشار داد و از جاری 
شدن آب از آن‌ها مطمئن شد.با دست‌هایش 
اشــک‌هایش را پس زد و متوجه ناخن‌های 
از ته گرفته‌اش شــدم‌.صدایش را صاف کرد: 
»همین‌طوری بی‌جون کف آشپزخونه افتاده 

بود. ســریع ســمت در خونه رفتم دیدم که 
بازهست و یه آدم ســیاه‌پوش داره می‌دود. 
سمتش دویدم و دیدم چاقو دستشه؛ داشتم 
می‌رسیدم بهش که سوار موتور رفیقش شد 
و رفتنــد.« لیوان آب روی میز را برداشــت 
و مقداری از آن نوشــید و ادامه داد:»سریع 
برگشــتم خونه و رفتم پیش آبجیم نبضشو 
گرفتــم؛ مرده بود. رو زمیــن پرخون بود، پا 
شــدم تا تلفنو پیدا کنــم. یادمه لیز خوردم 
رو خونا. پا شــدم آمبولانس خبر کردم.رفتم 
پیشش چاقو رو از کنارش برداشتم.« نگاهش 
کــردم‌. در واقع به او خیره شــدم، او نیز به 
من نگاه کرد و جرعه‌ای دیگر نوشــید.لحظه 
سختی بود. نمی‌دانستم چه بپرسم و چگونه 
بپرســم.نفس عمیقی کشــیدم و دهان باز 
کردم: »وقتی آمبولانس اومد اونا هم بهتون 

گفتن مرده؟«
-بله

-چاقو رو کجاش زده بود؟
-تو شیکمش

-چپ یا راست؟
-راست

-اون آقا قدش چقد بود حدودا
اینطورا...مطمئن  نیس...شــاید...۱۸۰  -یادم 

نیستم.
-شماره پلاک موتور چی؟

-نه اصن ندیدم.
-اگه برش می‌داشــتین خیلــی کمک‌مون 

می‌کرد.
-نتونستم...

-خب پس شما وقتی برگشتین به آمبولانس 
زنگ زدین و چاقو رو انداختین تو ســینک 

ظرفشویی؟
-همون موقع شستمش.

نگاهم کــرد، نگاهش کردم. فهمید ســریع 
جواب داده است. از جایم بلند شدم و سمت 
در رفتم، برگشــتم و نگاهش کردم؛ این‌بار از 
نگاهــش ترس را خواندم. در را باز کردم و او 
را با گناه بزرگش تنها گذاشتم. البته او کاملا 

تنها نبود؛ مرد پشت میز کنارش بود.

اتاق گناه

   ریحانه رضوانی  
   داستان‌نویس

داستانک

یادداشت

روزی که مستشاران آمریکایی در تهران به قتل رسیدند
در بحبوحه ضرباتی که ساواک در بهار و تابستان 
1355 به گروه‌های مسلح مارکسیستی وارد کرد 
و به‌تبع آن چریک‌های فدایی را به مرز نیســتی 
کشــاند و عناصر فعالــی از مجاهدین خلق را نیز 
کشــت یا دســتگیر کرد، رهبری مجاهدین خلق 
تصمیــم گرفت به یــک عمل چشــمگیر و موثر 

نظامی دست بزند.
تحلیل بر این مبنا قرار داشــت که پس از ضربات 
شــدید وارده بــر مجاهدین خلــق و چریک‌های 
فدایی، باید به نحوی ابراز و اعلام موجودیت موثر 
کــرد و  رژیم پهلوی را در یــک تقابل پیچیده با 
حرکت مســلحانه قرار داد.سرانجام ترور سه تن از 
مستشــاران آمریکایی در ایران طراحی شــد و به 

اجرا درآمد.
 این مستشاران، از کارشناسان متخصص در حوزه 
وســایل الکترونیکی بودند که نصب و بهره‌برداری 
از سیســتم‌های پیچیده استراق سمع را در قالب 
یک طرح ســری در »کبکان« واقع در مرز ایران 
و شوروی، هدایت می‌کردند. بنا بر قراین موجود، 
اطلاعات اولیه درباره این سه جاسوس، به‌احتمال 
قوی، از ســوی دولت شــوروی به سازمان منتقل 

شده بود.
طی عملیات شناســایی بــرای اجــرای ترورها، 
مســیر دقیق حرکت اتومبیل مستشاران مشخص 
شــد. طبق اطلاعات به دســت آمده از واحدهای 
عملیاتی سازمان، آن‌ها هر روز صبح بین ساعت 7 
تا 7وبیســت دقیقه، از تهرانپارس عبور می کردند 
و نزدیک تقاطع سی‌متری نارمک، از خیابان خیام 
می‌گذشــتند. تصمیم گرفته شــد که آرایش تیم 
عملیات در این محدوده و در نقطه مشــخصی از 

خیابان خیام صورت بگیرد.
در جریــان تــدارک اجرای عملیــات، برای تهیه 
اتومبیل به منظور اجــرای راه‌بندان، یک فولکس 
واگن مستعمل، خریده شد. اتومبیل فرار نیز تهیه 
شد. سلاح‌های مورد نیاز نیز به تناسب نقشی که 

هر نفر در عملیات داشت، مهیا شد. 
عابدینــی نحوه انجــام ترور را بدین قرار شــرح 
می‌دهد:روز عمل ]1355/6/6[ تمام کارها مطابق 

برنامه انجام گرفت.
راننده موتورســیکلت و فردی که ترک او نشسته 
بود، به وســیله بوق و دست علامت مثبت دادند. 
تیم آماده شد . آرایش حمله صورت گرفت. راننده 
راه‌بندان، ماشــین را روشن کرد. چند لحظه بعد، 
اتومبیل حامل مستشــاران از پیــچ خیابان ظاهر 

شد. راننده راه‌بندان، راه ماشین را سد کرد. 
راننده مستشاران احساس کرد که قضیه‌ای در کار 
اســت و فرمان را به سمت راست خودش چرخاند 
ولی به علت باریک بودن خیابان، کاری از دستش 
برنمی‌آمد و را ه بســته شد.مسلســل‌چی‌ها، پس 
از اینکه فرمانده به ســرعت راننده مستشــاران را 
تســلیم کرده و او را وادار کرد که سرش را به زیر 
داشــبورت ببرد، رگبار بستند، نفر جلویی پس از 
تیر خوردن قصد فرار داشــت، از ماشین خارج و 
به طرف پیاده‌رو رفت ولی مسلسل‌چی او را دنبال 
کرده و در حالی که در داخل جوی آب افتاده بود، 

کارش را تمام کرد.
در این اثنا راننده ماشــین راه‌بنــدان، باید خارج 
می‌شــد و به عنوان پشــتیبان آتش مسلسل‌چی 
عقبی در کنار او می‌ایســتاد، منطقــه را کنترل 
می‌کرد، مسلســل‌چی تیرِ خلاصِ دو نفرِ عقب، را 
بزند، دوباره مسلســل را به دســت او می‌داد و به 

سمت ماشین فرار حرکت می‌کردند.
 این مرحله از عمل، که اصل قضیه هم بود، به‌طور 
کامل انجام گرفت و ماشــین در مسیر شناسایی 
شده حرکت کرد. پس از طی مسافتی، یک نفر از 
سرنشــینان را پیاده کرده، نمره جعلی را برداشته 
و دوبــاره به حرکت ادامه داد. بعد از مدتی دو نفر 
دیگر را نیز پیاده کرده و خود راننده با ماشین فرار 
به سمت میدان خراســان حرکت کرد، در حالی 
که کیف‌های مستشاران نیز در داخل ماشین بود. 
ماشین فرار را در یکی از کوچه‌های حوالی میدان 
خراسان قرار داده وســایل درون آن را به ماشین 
دیگری کــه از قبل در آنجا قرار داده بود- منتقل 
کرده و با ماشــین جدید به سمت یک پایگاه، که 
باید وسایل به آنجا برده شود، حرکت کرد. و بدین 

صورت عملیات خاتمه یافت.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

گابیون:
 دیوارهایی که به‌صورت ســنگی اجرا می‌شوند و 
دور آن‌هــا تورهایی مهار می‌کننــد تا مقاومت و 

یک‌نواختی بیشتری داشته باشد.

مشق کلمات

کشف معمای حیات در مریخ با سنگ‌های آتشفشانی
تجزیه و تحلیل جامع یافته‌های به دست‌ آمده توسط 
مریخ‌نورد استقامت ناسا و کشف سنگ‌های آتشفشانی 
آذرین در بســتر دهانه »جیزرو« می‌تواند کلیدی برای 
حل کردن معمای آب‌وهوای گذشته مریخ و نشان دادن 
زمان دقیق مرطوب بودن و احتمالا قابل سکونت بودن 
آن باشــد.کن فارلی، استاد ژئوشیمی مؤسسه فناوری 
کالیفرنیا گفت: ما از یافتن ســنگ‌های آذرین، بسیار 
هیجان‌زده شدیم.کشــف سنگ‌های آتشفشانی، کاملا 
غافلگیرکننده بود، زیرا انتظــار می‌رفت که مریخ‌نورد 
اســتقامت، روی سنگ‌های رســوبی متشکل از گل و 
خاک فرود بیاید که حدود ۳.۷میلیارد ســال پیش در 
دریاچه باســتانی محل فرود مریخ‌نورد تشــکیل شده 
بودند. فارلی گفت: مدت زیادی طول کشــید تا با این 
واقعیت کنار بیاییم که ســنگ‌های موجود در بســتر 
دهانه، آذرین هستند.اســتقامت در ۱۸ فوریه ســال 
۲۰۲۱ روی مریخ فــرود آمد و دهانه جیزرو به عنوان 
محل فرود آن انتخاب شــد. دانشمندان سیاره‌شناسی 
و اخترزیست‌شناســان باور دارند که چنین محیطی، 
میلیاردها ســال پیش برای حیات سودمند بوده است. 
در واقع، برخی از سنگ‌های یافت‌شده در دهانه جیزرو، 
ترکیبی مشابه سنگ‌های زیر سطح زمین دارند؛ جایی 
که اکسیداســیون آهن از طریق تعامل با آب می‌تواند 
هیدروژن مولکولی و هیدروکربن‌ها را تولید کند.به گفته 
فارلی، منشا سنگ‌های آذرین جیزرو همچنان یک راز 
باقی مانده اســت زیرا هیچ ویژگی آتشفشانی آشکاری 
در این دهانه یا در نزدیکی آن وجود ندارد. اســتقامت، 
 Máaz و Séítah دو شکل از سنگ آذرین به نام‌های
را بررســی کرده که دومی روی اولی را پوشانده است. 
Séítah سرشــار از الیوین است که یک ماده معدنی 
آتشفشانی رایج متشکل از سیلیکات آهن-منیزیم است. 
از سوی دیگر، پژوهشگران بر این باورند که Máaz از 
گدازه‌ای تشکیل شــده که روی Séítah جاری شده 
است.در پژوهشی که به سرپرستی سوین اریک هارمان 
استاد دانشگاه اســلو انجام شده است، نتایج حاصل از 
رادار نفوذ به زمین مریخ‌نورد استقامت نشان می‌دهند 
 ،Maaz و Séítah که کل واحد زمین‌شناسی شامل
در زیر زمین گسترش یافته و تا اندازه‌ای بالا رفته است. 
بدین ترتیب، به آن زاویه داده است. فارلی تأکید کرد: 
واقعا در مورد این موضوع گیج شده‌ایم. این یک ویژگی 
بســیار متمایز به شــمار می‌رود؛ یک صخره به طول 
تقریبا یک کیلومتر که حدود ۱۰درجه کج شده است. 
این موضوع، یافته‌ای غیرمنتظره به شمار می‌رود، زیرا 
برای بلند کردن واحدهای زمین‌شناســی مانند آن، به 
نیروهای تکتونیکی استثنایی نیاز است، اما مریخ دارای 
تکتونیک صفحه‌ای نیســت و شواهد محکمی هم در 
مــورد آن وجود ندارد. فارلی افــزود: به جرات می‌توان 
گفت که سنگ‌ها توســط پدیده‌ای که هنوز مشخص 
نشده است، کج شــده‌اند. یکی از نکاتی که استقامت 
را از مریخ‌نوردهای پیشین متمایز می‌کند، توانایی آن 
در ذخیره نمونه‌هایی از ســنگ و خاک برای ماموریت 
آینده بازیابی و بازگشــت به زمین است. ناسا و آژانس 
فضایی اروپــا )ESA( در حال کار کــردن روی یک 
ماموریت بازگشت نمونه هستند که برای پرتاب در سال 
۲۰۲۸ برنامه‌ریزی می‌شود. فارلی به نوبه خود نمی‌تواند 
برای این کار صبر کند زیرا در یک آزمایشــگاه زمینی، 
سنگ‌های آذرین را می‌توان به راحتی تاریخ‌گذاری کرد. 
دانشمندان می‌توانند تاریخ‌هایی را برای جدول زمانی 
دهانه جیزرو ارائه دهند که بسیار دقیق‌تر هستند.اکنون 
که Séítah و Maaz به بهترین شکل ممکن توصیف 
شــده‌اند، استقامت به سوی مناطق جدیدی در دلتای 
رودخانه رفته که دلیل اصلی فرود آن در دهانه جیزرو 
در وهله اول است.فارلی گفت: ما انتظار داشتیم خیلی 
نزدیک به دلتا فرود بیاییم و اکتشــاف خود را در آنجا 
آغاز کنیم، اما کاملا این‌طور نشــد. بنابراین، استقامت 
پــس از کاوش در ســنگ‌های آذرین، ســفری پنج 
کیلومتری را برای رسیدن به دلتای غنی از خاک آغاز 
کرد و توانایی‌های پیشرفته خود را به نمایش گذاشت. 
اکنون در دلتا هستیم. طی چند ماه گذشته در آنجا کار 
کرده‌ایم و اکنون روی سنگ‌های رسوبی کار می‌کنیم 

که در دریاچه رسوب کرده‌اند.

دنیای علم 

نقد ادبی

دریچه
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 ‏یه گلمحمد افغانیم بود کوزه اشرافی پیدا کرده 
بود، آقا این دهن مارو ســرویس کرده بود، خیلیم 
اصرار داشــت که راست میگه کسی رو نداره آبش 
کنه، خب ...مگــه من پســرخاله ایندیانا جونزم، 
بعدشــم تو که کســیو نداری آبش کنی بی‌خود 

کردی رفتی دنبال گنج. )ح ا م د(
 بابام میگه من اگه یکاره این مملکت می‌شــدم 
اوضاعو درســت می‌کردم. بزرگوار، اداره یه خونه 
دستته همه ناراضین یه مملکتو ولش کن تورو به 

ابلفضل. )الکی خوش(
 گربه‌مون میو‌میو کنان اومده تو اتاق من، بابام 
بدو بدو پشت ســرش اومده تو میگه دروغ میگه 

همین الان بهش غذا دادم! :(((( )دُرواژه(
 این شوماخرهای تو خیابون می‌دونن اگه امثال 
ما، حرکاتشون رو تو سه تا آینه مرتب چک نکنیم 
و بهشون راه ندیم، ممکنه به درک واصل شن؟‌ ما 
مجبوریم حماقت‌های شــما رو حدس بزنیم تا از 

تصادف جلوگیری کنیم. )هدفون(

مجازستان

سازمان 
آگهی ها

روزنامه

02
16

69
81

27
1

09
12

68
70

19
1


